
چکیده:
در حوزة‌ تاریخ‌نگاری معاصر، تاریخ‌شفاهی یکی از شیوه‌های پژوهش 
در  تکمیلی  و  تحولی  نقش  علمی‌توانسته  جدید  رویکرد  با  که  است 
تاریخ‌نگاری را ایفا نماید. در تاریخ‌شفاهی با ابزار مصاحبه به کنکاش 
تحولات و رویدادها از زبان راویانی که در وقایع به طور مستقیم یا 
تاریخ‌شفاهی  غیر‌مستقیم شرکت دارند، پرداخته می‌شود. در مصاحبه 
برقراري  در  به‌سزايي  نقش  غيركلامي  ارتباطات  و  بدني  حركات 
اين  از  جنبه‌هايي  حتي  دارد.  مصاحبه‌کننده  و  مصاحبه‌گر  بین  ارتباط 
برقراري  در  مهارت‌هاي كلامي  از  اساسي‌تر  نقشي  مي‌توانند  حركات 
از روان‌شناسي  مهمي  به‌عنوان بخش  بدن  پيام‌ رساني  ايفا كنند.  ارتباط 
صحیح  اجرای  در  به‌سزایی  نقش  انسانی  ارتباطات  و  اجتماعي 
مطالعات  پيشروان  و  پيشتازان  از  دارد  تاریخ‌شفاهی  مصاحبه‌های 
يك  در  معني  از  درصد   35 فقط  كه  كرده‌اند  مشخص  غيركلامي، 
وضعيت خاص با كلام  به ديگري منتقل مي‌شود و 65 درصد باقيماندة آن 
در زمرة غيركلامي است. در ارتباطات بين فردي و حضور با معنای 
فرد مشارکت‌کننده در واقعه تاریخی و مصاحبه تاریخ‌شفاهی وی، توجه 
به علائم غیر‌کلامی به اندازه‌ای تأثیر‌گذار است که می‌توان با بررسی 
و دقت‌نظر، در مواردی اعتبار بیانات را به سنجه گذاشت. در این مقاله 
تلاش بر آن است تا با تبیین جایگاه تاریخ‌شفاهی در تاریخ‌نگاری معاصر 
برنقش فرازبان و زبان بدن در ارتباطات کلامی و تأثیر آن بر تقویت 
ارتباطات  حوزه  در  خاصی  تبیین  کلامی،  پیام‌های  جایگزینی  و  پیام‌ها 

زبانی و تاریخ‌شفاهی ارائه شود.
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مقدمه
در تاریخ ‌شفاهی با ابزار مصاحبه به کنکاش تحولات و رویدادها از زبان راویانی که در وقایع به 
طور مستقیم یا غیر‌مستقیم شرکت دارند، پرداخته می‌شود. به بیانی تاریخ در چارچوب تاریخ‌شفاهی، 
و  معرفت‌شناسی  ایدئولوژیک،  دیدگاه‌های  با  مورخان  رایج  تاریخ‌نگاری  در  نیست،  گذشته  صرفاً‌ 
روش‌شناسی خویش به واقعیت‌ها می‌نگرند و از وقایع رخ داده، روایتی را برداشت و نوشتاری را 
ترسیم می‌نمایند، اغلب مورخان با کم‌رنگ و پررنگ‌کردن وقایع، به شرح و بسط نقلی وقایع و 
گاه فراتر از آن به تحلیل شخصی می‌پردازند. اکتفا‌ی صرف به نظرات گوناگون مورخان در حوزة 
تاریخ‌نگاری معاصر، نقص رایجی است که وجود دارد. تاریخ‌شفاهی می‌کوشد به رفع این نقص 
تحولات  و  پدیده‌ها  پیدایش  بر  مؤثر  علل ‌و ‌عوامل  کالبد‌شکافی  و  مصاحبه  انجام  با  و  بپردازد 
اجتماعی به تبیین همه‌جانبه به دیدگاه‌های گوناگون دست یازد و از آسیب تک‌سبب‌بینی و دید 
تک بعُدی مورخ یا راوی در امان ماند و به تکمیل و تصحیح تاریخ‌نگاری مکتوب معاصر بپردازد. در 
ضرورت بحث تاریخ‌شفاهی و توسعة آن باید گفت بیش از چند دهه از عمر تاریخ‌شفاهی به شکلی 
که هم‌اکنون در مراکز دانشگاهی خارج از کشور اجرا می‌شود، نمی‌گذرد. در ایران تاریخ‌شفاهی 
تاکنون در مراکز دانشگاهی جایگاه لازم خود را نیافته است. شاید بتوان گفت علت عدم توجه کافی 
به تاریخ‌شفاهی، علاوه بر تازه بودن این روش، فقدان تجربه و مهارت و باور کافی به تاریخ‌شفاهی 
است زیرا فرآیند تحول و تغییر در علوم همواره تدریجی بوده و هست و قبول و پذیرش روش‌های 
جدید همواره با مقاومت‌هایی روبرو بوده و پذیرش آنها زمان‌بر است. درحوزه تاریخ‌شفاهی فقدان 
تجربه و مهارت لازم در این زمینه موجب می‌شود تا برخی بدان توجه لازم را نکنند نه آنکه آن‌را 

قبول نداشته باشند.

ضرورت تاریخ شفاهی در تاریخنگاری و نقش 
فرازبان در مصاحبه تاریخ شفاهی

فایزه توکلی



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شماره 2
10

به هر حال ضرورت پرداختن به تاریخ‌شفاهی فقط ثبت و ضبط روایت‌ها صرفاً‌ برای آیندگان 
عملکرد  از  برگرفته  که  است  مشکلاتی  و  مسائل  تحولات،  واکاوی  و  تحلیل  بلکه  نمی‌باشد 
انسان‌های مشارکت‌کننده می‌باشد. تاریخ‌شفاهی در تدوین تاریخ‌معاصرکاملًا کاربردی و ضروری 
است، تدوین روایت سیاست‌مداران و فعالان عرصه اجتماعی اقتصادی و تحلیل روایت و گفتمان 
آنان در بازخوانی عملکرد دولت‌ها و سیاست‌ها نقش بسیار مهمی دارد. تاریخ‌شفاهی، می‌تواند با 
ورود به حوزه‌های گوناگون و نهادهای اجتماعی به تبیین علل و عوامل تحولات گوناگون و حیاتی 
جامعه بپردازد و مسائل و مشکلات مختلف را بازشناسی کند و پیش از آنکه چراغ راه آیندگان باشد، 
چراغ راه حال باشد و بتواند در تصحیح و اصلاح فرآیندها و کنش‌ها سهیم باشد )توکلی، 1391(.

اهميت و ضرورت تاريخ‌شفاهي در تاريخ‌نگاري
اكثر شواهد تاريخي از بقاياي كاغذ، پوست، سنگ و غيره كه از عصرهاي پيش برجاي مانده‌اند 
سرچشمه مي‌گيرند. اما شواهد گفتاري در پاسخ به پرسش‌هاي پژوهشگر پديدار مي‌شوند. روشي 

كه خطرهاي آن آشكارند و به همان اندازه مزاياي آن واقعي به نظر مي‌رسند.
تاريخ شفاهي نقش مکملی در تاريخ‌نگاري دارد، در زیر به برخی دلایل اشاره می‌شود :

- نوعی خاص و غیر‌معمول از شواهد تاریخی را مي‌شناساند، زیرا با اسناد و مکتوبات و مهر و 	
الواح متفاوت است.

- منابع مختلف تاریخی را معرفی می‌کند.	
- زواياي جديدي از تفسيرتاریخی و تحولات را مطرح ميك‌ند.	

نتيجه پيشرفت‌هاي  ابداعات تاريخ‌نگاري است و در  از  نقش مکمل آن بدین‌گونه است که 
این به تحلیل مورخ  از  يافته است. پیش  فني، به‌ويژه مكيروفن و ضبط‌صوتی تصویری اهميت 
در تاریخ‌نگاری اکتفا می‌شد در حالی که با حضور اين وسايل پژوهشگر در مصاحبه با منبع خبر 
راحت‌تر ارتباط مي‌یابد. منبع خبر غالباً با فراموشك ردن هدف مصاحبه مي‌تواند آزادانه صحبت كند. 
پژوهشگر مي‌تواند بر موضوعش و آنچه او مي‌گويد متمركز شود و كار نسخه‌نويسي، مرتب‌سازي، 
گزينش و ويرايش را به بعد واگذار كند. اضافه بر اين، تفاوت‌هاي جزئي بيان -كه در كي سند 

كتبي وجود ندارد- نيز ضبط مي‌شود )استنفورد، 1386، ص256(. 
پژوهش  نوع  اين  جديدند.  بسيار  شيوه  اين  در  تاريخي  پژوهش  اساسي  تكن‌كيهاي  البته 
تاريخي بود كه مورخان را به لزوم رهيافتي انتقادي به شواهدشان آگاه ساخت. چنانك‌ه مكيروفن 

و ضبط‌صوت به لوح و قلم و دفتر يادداشت اضافه شد.
هنگاميك‌ه تكن‌كيهاي جديد كامل شدند، منابع جديد گشوده شدند، آن‌ها به‌طور گسترده‌اي 
وقایعی که  ثبت  و  نداشتند در ضبط  برخی سواد هم  افراد‌ی که حتی  از  تاريخي  پژوهش  براي 
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مشاهده کرده بودند نیز استفاده می‌نمایند. حتي در بين ‌ملل باسواد، افراد زيادي به واسطة پيري 
يا فقدان آموزش نمي‌توانند خاطراتشان را بنويسند، اما چيزهاي مهمي دارند كه از تجاربشان در 
حوزه  از  تازه‌اي  بخش‌هاي  بدين‌سان،  كنند.  نقل  خود  سالة  هشتاد  يا  هفتاد  عمر شصت،  طول 
تاريخ‌نگاري  شيوه  اين  در  مي‌شود.  باز  مورخ  مطالعة  روي  به  تاريخ‌اجتماعي  در  به‌ويژه  تاريخي، 
زيرا  آورند.  را فراهم  تاريخي مهمي  نيستند كه مي‌توانند شواهد  فقط سالخوردگان و مستمندان 
قرار  مورخ  دسترس  در  را  آرشيوهايشان  كه  دارند  اكراه  خودكامگان  فقط  نه  و  همة حكومت‌ها، 
دهند )استنفورد، 1386، ص257(. در نتيجه اتفاقات مهمي از اطلاع همگان پنهان مي‌ماند. جايي 
كه چنين تلاش‌هايي ناموفق بوده‌اند، خاطرات و پژوهش‌هاي شفاهي، و نه اسناد كتبي، آنها را 
شناسانده‌اند. )براي مثال، فرار خاندان سلطنتی پهلوي در سال 1357، آرشيو صدا و سيما، گزارش 
چگونگي پناهندگي خاندان پهلوي و فرار آنها از ایران، بهمن 1388( بنابراين، »تاريخ زمان حال را 

.)Vandecasteele, 1992, p.41.( ،»نمي‌توان بدون منابع شفاهي نگاشت
اين منابع گفتاري، »پيچيدگي انگيزة انسان، ماهيت ناپايدار »حقيقت« تاريخي، شكاف‌هاي 
 Seladon, and pappworth,( درون شواهد، رابطه گه‌گاه ظريف كلام و رفتار را آشكار مي‌سازند

.)1989, p.156.

اختراع ضبط‌صوت و در شكل پيشرفته  از  امروزي كه پس  تاريخ‌شفاهي در روكيرد  اهميت 
آن ضبط‌هاي ديجيتالي كه قابليت طولاني ضبط صدا و بهره‌وري از آن در سيستم‌هاي رايانه و 
ارسال آن را دارند، نقش بسيار مهمي در رد و بدل كردن داده‌هاي تاريخي يافته است. استناد به 
گفته‌ها و خاطرات افرادي كه در رويدادها نقش اصلي را داشتند مي‌تواند به عنوان »منبعي اصلي 
و مكمل در تاريخ‌نگاري محسوب شود«. ويژگي برجستة تاريخ شفاهي در مقايسه با تاريخ‌نگاري 
ارائه تصويري  مبتني بر اسناد و گزارش‌هاي رسمي، ضبط و ترسيم ويژگي‌هاي روان‌شناختي و 
كم و بيش زنده براساس تجربيات مستقيم و غير مستقيم افراد است. در اين شيوه ثبت حوادث 
به واسطة درج آهنگ و زير و بم صدا و ظرايف كلامي به‌گونه‌اي است كه عواطف و احساسات 
تاريخ‌شفاهي  در  مي‌شوند.  تلفيق  تاريخي  گزارش‌هاي  به  آنان  تجربيات  و  نماياند،  باز  اشخاص 
رفتارها و واكنش‌هاي افراد نيز گوياتر مي‌شود زيرا تاريخ زنده است. »تاريخ شفاهي از اين جاست 
كه اهميت خود را باز مي‌نمايد. صرف‌نظر از ميزان بهره‌گيري از اين مدارك در شناخت و تفسير 
گذشته، از اين منظر كه روكيرد شفاهي مدارك متكثري را پيش روي مورخ قرار مي‌دهد و او را 
پيدا ميك‌ند. داده‌هاي  ارزشي دو چندان  انسان‌ها، ياري مي‌دهد،  ابعاد مختلف كنش  در شناخت 
تاريخ زماني به ماهيت علمي تاريخ كمك ميك‌نند كه مورخ را در پاسخ‌گويي به پرسش‌هايي كه 
پاسخ آنها را نمي‌داند ياري كنند؛ از اين منظر، داده‌هاي حاصل از مصاحبه‌ها و فيلمبرداري‌ها و 
شرح و بسط‌هاي پيرامون وقايع و آثار و ابنيه، به لحاظ زنده‌بودن، برخورداري از پويايي بيشتر و 
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توانايي انتقال گفتمان حاكم بر زمان رخداد واقعه يا زمان ساخت آثار؛ بهره بيشتري نصيب محقق 
با طرف  با هموارك‌ردن زمينه‌هاي گفتگو و تعامل بيشتر مورخ )مصاحبهك ننده(  تاريخ ميك‌نند و 
مقابل )مصاحبه  شونده( امكان پاسخ‌گويي مناسب‌تر به سئوالات مطرح شده او را فراهم مي‌آوردند 

)رضوي، 1386، ص 16(.

مصاحبه در تاريخ شفاهي
در  دارد.  ارتباطي  شيوه‌اي  ظاهر  در  ابزار،  عنوان  به  مصاحبه  است.  تاريخ‌شفاهي  ابزار  مصاحبه 
مصاحبه‌هاي تاریخ‌شفاهی که ارتباط شفاهي و چهره به چهره1 مي‌باشد، تمامي ظرفيت‌هاي كلامي 
و غيرك‌لامي برقرار مي‌شود. اصل ارتباط در مصاحبه فعال و پويا در بدست‌آوردن يافته‌هاي پژوهش 
بسیار اهمیت دارد )محسنيان‌راد، 1380، ص70(. مصاحبه نوعي ارتباط شفاهي و نوعي خاص از 
كنش متقابل اجتماعي است و هدف از آن دستيابي به واقعيت است )محسنيان‌راد، 1380، ص214(
نظرش  مورد  اطلاعات  يافتن  به  دنبال  كه  ماهيتش  بر خلاف  و  است  فراگرد2  كي  مصاحبه 
براي  فقط  ارتباط‌گيري  براي  هم  مصاحبه‌شونده  تلاش‌هاي  دارد.  توجه  كمتر  ارتباط  به  است، 
كسب اطلاعات است، نه اصل ارتباط. در  حاليك ه جمع‌آوري اطلاعات و مواد‌خام پژوهش كيي 
ارتباط است )محسنيان‌راد،  برقراري  اوليه مصاحبه است و مهم‌ترين كاركرد آن  از دستاوردهاي 

1380، ص62-37(.

تعریف مصاحبه 
جمع‌آوري داده‌ها از طريق پرسش نظامدار و گوش‌سپاري دقيق به پاسخ‌هاي داده شده را مصاحبه 

مي‌نامند )Stimson, Fitch & Rhodes, 1998(. مصاحبه ضرورت دارد زيرا:
- دستيابي به اطلاعات را فراهم ميك‌نند: مصاحبه‌ها دستيابي غير‌مستقيم به گستره‌اي از تجارب، 	

موقعيت‌ها، و دانش‌هايي را فراهم مي‌آورند كه پژوهشگران قادر به مطالعه آنها به شيوه ديگر 
نيستند. افراد مطلع به توصيف رفتارها مي‌پردازند و وقايع را مطرح ميك‌نند كه پيش از آن 

توسط ديگران مطرح نشده است.
- و 	 وقايع  به  را  افراد  كه  مي‌پردازند  تعاريفي  و  معاني  كشف  و  درك  به  مصاحبه‌ها  معنايابي: 

فعاليت‌ها منتسب ميك‌نند.
- تسهيل مداخلات: مصاحبه‌ها مي‌توانند در هر مكان يا زمان و با افراد يا گروه‌هاي متفاوتي 	

تشيكل شود.

1- face-to-face
2- process



دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شماره 2
13

مفهوم و ماهیت مصاحبه در تاریخ‌شفاهي
در  تعیین‌کننده‌ای  نقش  مصاحبه،  اهداف  و  ماهیت  مفهوم،  شناخت  تاریخ‌شفاهی،  مصاحبه  در 

تاریخ‌نگاری دارد.
از جنبه مفهومی مصاحبه و ماهیت آن، نوعی ارتباط شفاهی، کنش متقابل اجتماعی و یک 

فراگرد است )کاموس، 1386، ص32-30(.
موضوع  یک  از  روایتی  تبیین  به  که  است  نظامدار  گفت  و  گویی  تاریخ‌شفاهی،  در  مصاحبه 
تاریخی می‌پردازد. چنین مصاحبه‌ای منبع شفاهی برای تاریخ‌نگاری است. متن تولید شده در این 
شیوه، روایتی تاریخی ازتاریخ‌نگاری شفاهی است و اعتبار آن به عوامل زیر می‌تواند بستگی داشته 

باشد:
بر  راویان  توافق  کیفی(،  و  کمی  )ضوابط  مصاحبه  متعارف  شرایط  مصاحبه‌کننده،  ذهنیت 
موضوعات، بافت موقعیت فرهنگي، تناسب قدرت میان طرفین مصاحبه، استنباط طرفین مصاحبه، 
در کیفیت مصاحبه و ارائه آن بی‌تردید می‌تواند اثر داشته باشد. در زیر به برخی از تعاریف مفهومی 

اشاره می‌شود:
در حقیقت می‌توان گفت که: »مصاحبه یک ارتباط طراحی‌شده، هدف‌دار، رو در رو و نیازمند 

به تصمیم‌گیری است« )قاسمی، 1378، ص144(.
در کتاب اصول و مهارت‌های مصاحبه، چنین آمده است: »مصاحبه نوعی ارتباط شفاهی است 
برنامه‌ریزی قبلی در آن شرکت  با  از طرفین  که در آن دو طرف حضور دارند و دست ‌کم یکی 
می‌کند. هر دو طرف به طور متناوب صحبت می‌کنند و به دیگری گوش فرا می‌دهند« )قاسمی، 

1378، ص145(.
البته مصاحبه را می‌توان بر اساس حلقه‌های ارتباطی )فردی، گروهی(، نوع ارتباط )بی‌واسطه و 
باواسطه(، نوع محتوا )سطحی، عمیق(، هدف ارتباط )هدایت‌شده، آزاد(، نقش مصاحبه‌کننده، معنی 

و وسیله نهایی ارسال پیام دسته‌بندی کرد )محسنيان‌راد، 1377، ص 35، 36، 85، 100(. 
بی‌واسطه  به یک(،  )یک  فردی  تاریخ‌شفاهی، مصاحبه‌ای  در  این دسته‌بندی مصاحبه  طبق 
)رو در رو(، عمیق )پرداختن به یک موضوع خاص با ریشه‌یابی و جزئیات و تفاسیر(، ‌موضوعی، 
هدایت‌شده و به درخواست مصاحبه‌کننده با مطالعه پیشین برای کشف واقعیت، ثبت وقایع در تاریخ 
و انتشار از وسایل ارتباط جمعی دانست. اما آنچه ماهیت مصاحبه را در تاریخ‌شفاهی شکل می‌دهد، 

اهداف مصاحبه است.

نقش زبان بدن و فرازبان درمصاحبه تاریخ‌شفاهی
ارتباط  برقراري  در  بسزايي  نقش  تاریخ‌شفاهی  در مصاحبه  ارتباطات غيركلامي  و  بدني  حركات 
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اساسي‌تر  نقشي  مي‌توانند  اين حركات  از  جنبه‌هايي  دارد. حتي  و مصاحبه‌کننده  بین مصاحبه‌گر 
از مهارت‌هاي كلامي در برقراري ارتباط ايفا كنند. به‌طور كلي، اين حركات از سه طريق عمل 

ميك‌نند:
11 جايگزين پيام‌هاي كلامي مي‌شوند.-
22 پيام‌هاي كلامي را تقويت ميك‌نند.-
33 در جهت خلاف و رد پيام‌هاي كلامي عمل‌ميك‌نند )پهلوان نژاد، 1386(.-

در اين بخش، به اختصار به بررسی پیام‌های حركات مختلف اندام‌هاي سر، صورت )كه به 
اشارات ابروان، چشم، بيني، دهان و لب تقسيم مي‌شود(، دست، پا و همچنين حركت اندام‌هاي 
ديگر مانند حركت شانه‌ها و معني هر كدام از آنها در ارتباطات زبانی پرداخته می‌شود. برای موارد 

تفصیلی به کتاب‌های موجود در این زمینه تحت‌عنوان زبان بدن مراجعه شود.
كيي از پيشتازان و پيشروان مطالعات غيركلامي، »بيردويسل«1 مشخص كرده است كه فقط 
35 درصد از معني در كي وضعيت خاص با كلام به ديگري منتقل مي‌شود و 65 درصد باقيماندة 
آن در زمرة غيركلامي است. پيشگام ديگري كه در عرصة تحقيقات غيركلامي نامي بلندآوازه دارد 
»آلبرت مهرابيان« محقق ايراني ـ امركيايي است. او نيز پيام‌هاي فرستاده شده در كي ارتباط بين 
فردي را تجزيه و تحليل كرده و دريافته ‌است كه فقط 7 درصد از معني با پيام‌هاي كلامي )در 
قالب كلمات و جملات( به مخاطب منتقل شده است. 93 درصد از پيام به گونة غيركلامي منتقل 
شده است و قابل تقسيم به اين موارد است؛ 38 درصد آن با »نشانه‌هاي آوايي«2 و 55 درصد با 
»نشانه‌هاي چهره‌اي«3. »نشانه‌هاي غيركلامي« در ارتباطات بين فردي و مصاحبه تاریخ‌شفاهی 
بسيار مهم است و نقش آن در بسياري موارد در انتقال معني از فردي به فرد ديگر بسيار حياتي 

مي‌باشد )فرهنگي، 1374، ص272-273(.
پيام‌رساني بدن به‌عنوان بخش مهمي از روان‌شناسي اجتماعي و آموزش حرفه‌اي، كاربردي 
فراوان به‌ويژه در اجرای صحیح مصاحبه تاریخ‌شفاهی و سایر حوزه‌ها‌ی آموزش، امور اجتماعي و 

جامعه‌شناسي دارد.

اهميت زبان بدن در تاریخ‌شفاهی
مصاحبه تعاملی دو سویه مي‌باشد که در آن طرفین گفتگو به صورت فعال شرکت دارند. در این 
تعامل اضافه بر مهارت‌های کلامی، مهارت های غیر‌کلامی دخالت غیر‌مستقیم دارد تا آنجا که 
زبان بدن مصاحبه‌گر و مصاحبه‌شونده می‌تواند در اعتبار و عینیت مصاحبه تاریخ‌شفاهی اثر گذار 

باشد. مطالعه در خصوص حرکات غيركلامي و فرازبانی در این حوزه بسیار مهم است.  1. Birdwhistel 
2. Vocal cue
3. Facial cue
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در این جا به لحاظ نظری برخی حرکات بدنی و زبان بدن و ارتباط آن با مصاحبه‌گر و مصاحبه 
شونده تبیین می‌شود.

 بعضي از حركات غيركلامي جهاني1 و بعضي ديگر غيرجهاني يا منطقه‌اي2 هستند. جهاني‌ها 
همه‌جا شناخته شده‌اند و همة انسان‌ها با آنها آشنا هستند؛ براي مثال، در ايران، امركيا و چه در 
كي قبيلة بدوي، لبخند زدن در شرايط طبيعي معاني خوبي را به همراه دارد و تقريباً همه برداشت 
خوب و مثبتي از آن دارند )البته به جز معاني كنايي و انواع معاني متضادي كه امروزه ادبي تعبير 

مي‌شوند(. اين جهاني‌ها همان نشانه‌هايي هستند كه از كودكي به همراه ما بوده‌اند.
ارتباط  ابتدايي‌ترين شيوة  بيان مي‌دارد كه  معرفي شد  ويلهلم ونت  توسط  اشاره3 كه  نظرةي 
انسان‌ها، نشانه و اشاره‌اي است كه با دست‌ها ايجاد مي‌شود. چنين زباني به‌طور طبيعي و هم‌زمان 
است؛ به‌طوري كه حتي امروزه هنگامي كه كسي را به طرف خود فرا مي‌خوانيم، علاوه بر اينكه 
به‌طور لفظي كلمه‌اي را بر زبان مي‌آوريم، با حركت دست نيز آن كلمه را همراهي ميك‌نيم و در 
شرايطي كه زبان مخاطب خود را ندانيم، به اشاره متوسل مي‌شويم. وي اضافه ميك‌ند كه هر 
اشارة دست با حركت زبان و لب‌ها و ف‌كها منطبق است و اين‌ها به‌تدريج به اشارة زباني، اشارة 
لبي و اشارة فكي تبديل شده‌اند و انسان اين مسير تحول را طي كرده است تا از زبان اشاره به 

زبان گفتاري رسيده است. 
برخي روان‌شناسان مانند ادوارد هال ادعا ميك‌نند زبان بدن بسيار مهم‌تر از زبان گفتاري است. 
چندين دليل در حمايت از اين عقيده عرضه شده است؛ دليل اول: ميزان استفاده از زبان گفتاري 
در مقايسه با زبان بدن بسيار ناچيز است. نتايج كي تحقيق نشان مي‌دهد كه در كي ارتباط، فقط 
هفت درصد از آنچه شخص احساس ميك‌ند، در كلمات بيان مي‌شوند و نود و سه درصد هيجانات 
با استفاده از مسيرهاي گوناگون ارتباط غيركلامي بيان مي‌گردند. دليل دوم، زبان بدن نسبت به 
زبان گفتاري از پويايي بيشتري برخوردار است. روان‌شناسان ادعا ميك‌نند كه در رابطة دو نفر، بيش 
از پنجاه و پنج درصد معاني به شكل غيركلامي رد و بدل و فهمانده مي‌شوند. كي روان‌شناس 
ميزان استفاده از زبان بدن بين دو نفر را مورد ارزيابي قرار داده و چنين نتيجه گرفته است كه 
اشخاص معموليك‌م‌تر از بيست دقيقه در روز صحبت ميك‌نند و جملات عادي، كم‌تر از پنج‌ثانيه 
عمر دارند. همچنين اكثر بچه‌هاي كوچك از كلمات براي بيان واقعيت‌ها استفاده ميك‌نند. »من 
خسته هستم« و از زبان بدن بيشتر براي تبادل هيجانات و عواطف استفاده ميك‌نند؛ مانند گريه 
يا اخمك‌ردن در هنگام ناراحتي و چپ چپ نگاه كردن در هنگام عصبانيت، دليل سوم، در نشان 
دادن اهميت ارتباط غيركلامي در رابطة افراد اين حقيقت انكارناپذير است كه زبان بدن، حقايق 

1 . universal 
2 . particular
3 . Tbc gesture theory
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را غيرقابل كتمان ميك‌ند. به‌عبارت ديگر، زبان بدن غالباً احساسات واقعي ما را از وراي آنچه در 
كلام بيان ميك‌نيم، آشكار مي‌سازد. همچنين زبان بدن نسبت به زبان برخي در توصيف فرآيند 

ارتباط فقط به اين عوامل اعتقاد دارند:

 
 زبان فرايند ارتباط 

        
 

فرازبان

علائم فرازبان 

آرژيل )1972( معتقد است ده مشخصة ذيل توصيف كنندة علائم فرازبان مي‌باشند:
11 - (Bodily contact) تماس بدني 
22 - (Proximity) ميزان فاصله 
33 - (Posture) حالت بدن 
44 -(Physical appcazance) ظاهر فيزكيي 
55 - (Facial & gestural movement) حالت صورت و بدن
66 - (Direction of gaze) )مسير ديد )نگاه 
77 - (Timing of speech) مدت و زمان‌بندي صحبت 
88 - (Emotional tone of speech) حالت عاطفي گفتار 
99 - (Speech errors) خطاهاي گفتار 

 (Accent) 10- لهجه

ارتباط غیرک‌لامی
با توجه به اهميت پيام‌هاي غيركلامي، در اين قسمت به بررسي تعاريف گوناگون و ديدگاه‌هاي 

انديشمندان و زبان‌شناسان مختلف دربارة آن پرداخته می‌شود.

 
گفتار

نوشتار

)Body language/Kinesics( حركات بدن

آهنگ و ويژگي‌هاي صدا

 )prixemics( رعايت فاصله

نوع لباس پوشيدن، آرايش و...



دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شماره 2
17

ممكن است در ابتدا چنين به نظر برسد كه ارائه تعريفي جامع و مانع از ارتباطات غيركلامي، 
كار چندان دشواري نيست؛ اما به محض ورود به عوامل جداك‌ننده و مشترك، دشواري كار، خود 
را نشان مي‌دهد. اگر كلمة »غير« به معني »نه« و »جز« در نظر گرفته شود و كلمة »كلامي« 
ارتباط  آن صورت  در  ميك‌نند،  القاء  را  مفهومي  كه  حروفي  از  مجموعه‌اي  كه  كلمات  معني  به 
بين  تمايزي  اگر  است.  مناسب  آغازي  اين خود  بدون كلمات و حروف.  ارتباط  يعني  غيركلامي 
قائل  كلمه«  به  مبتني  »ارتباط  و  است  وابسته  آدمي  دهان  به  كه  ارتباطي  يا  آوايي«  »ارتباط 
شويم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه برخي از پيام‌هاي غيركلامي، آوايي‌اند و بعضي ديگر خير. به 
همين‌ترتيب بسياري از پيام‌هاي كلامي، آوايي هستند و برخي از آن‌ها خير. جدول زير اين نكته 

را نشان مي‌دهد: 

ارتباط غيرآوايي ارتباط آوايي شيوه‌هاي ارتباطي

كلمات نوشتاري كلمات گفتاري ارتباط كلامي

 حركات، وضع ظاهر، حركات چهره،
حالت بدن و...

 طنين صدا، فرياد، كيفيت صدا )بلندي
و كوتاهي، ضريب و...( ارتباط غيركلامي

بنابراين، ارتباط غيركلامي عبارت است از: پيام‌هاي‌ آوايي و غيرآوايي كه با وسايلي غير از 
وسايل زباني و زبان‌شناسي ارسال و تشريح شده‌اند )فرهنگي، 1374، ص22-21(.

شولمن بحث ارتباط كلامي را در كتاب خود با ذكر حركات چارلي چاپلين در فيلم‌هاي صامت 
او يادآور مي‌شود و مي‌نويسد كه چارلي چاپلين توانست بدون كلام با شاگردانش ارتباط برقرار كند. 
دست‌هايش، چهره‌اش، راه رفتن خنده‌دارش و لباس‌هايش همه، پيام‌هاي او را منتقل ميك‌ردند. 
او مي‌افزايد: »ما در زندگي روزمره مرتباً پيام‌هاي غيركلامي مي‌فرستيم، چشمك مي‌زنيم، ادَا در 
مي‌آوريم، دست‌هايمان را حركت مي‌دهيم و اشاره ميك‌نيم. اين پيام‌هاي غيركلامي در كنش‌هاي 
متقابل انساني مي‌توانند بسيار مهم‌تر از اعتباري باشد كه براي 1. نشانه‌ها، 2. روشنك‌ننده‌ها، 3. 

تنظيمك‌ننده‌ها، قائلند. 

1. نشانه‌ها: 
در فرهنگ‌هاي مختلف ملل دنيا، علايمي وجود دارد كه مي‌توانند معادل كلمه يا كلمات موجود 
در آن فرهنگ قرار گيرند؛ براي مثال، غواصان پس از پوشيدن تجهيزات غواصي با دو انگشت 
شست و نشانه علامت حلقه را نشان مي‌دهند و از اين طريق معني »بسيار خوب« را مي‌رسانند. در 
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اينجا مي‌خواهند بگويند »همه چيز آماده است«. خيلي از نشانه‌ها متعلق به فرهنگ خاص است و 
در فرهنگ‌هاي ديگر جايي براي تعبير دقيق ندارند. بعضي از سازمان‌ها نيز معمولًا از مجموعه‌اي 
نشانه‌هاي رسمي و مخصوص به خود استفاده ميك‌نند، براي مثال، مديران استوديوي تلويزيون 
هنگام ارتباط با مجريان براي نشان دادن اشكال فني، انگشت نشانه دست راست خود را بر روي 
نوك انگشت نشانه دست چپ مي‌گذارند و با اين حركت چيزي شبيه به حرف انگليسي "T" را 

نشان مي‌دهند.
نشانه‌ها ممكن است به تنهايي و يا در كنار هم به كار روند كه در حالت دوم، جملات كوتاه را 
تشيكل خواهند داد؛ براي مثال، وقتي به محل كار شخصي وارد مي‌شويد و در آن منشي مسئول، 
از شما عذرخواهي  از نشانه‌ها  استفاده  با  تلفن است، به سبب گرفتاري  با  مشغول صحبتك‌ردن 

ميك‌ند و تعارف ميك‌ند كه بنشينيد. 

2. روشن‌كننده‌ها: 
همسو با سخن‌گفتن عمل ميك‌نند و مي‌توانند در موارد متعددي مانند تأيكد بركلمات و عبارات، 
نشان‌دادن نوع روابط افراد، كشيدن تصوير مفاهيم در فضا، دنبالك‌ردن حوادث و اعمال وزن در 
كلمات ادا شده بهك‌ار روند. روشنك‌ننده‌ها در غالب اوقات به‌وسيلة دست و بازو ظاهر مي‌شوند؛ ولي 

هر نوع حركت بدني را كه در تبادل كلامي نقشي داشته باشد، مي‌توان روشنك‌ننده ناميد.
ميك‌رد؛  بررسي  و  مشاهده  را  انسان‌ها  برخورد  فيلم‌هاي  آهستة  حركت  كوندون«  »ويليام 
سنگ‌بناهاي  از  كيي  او  تحقيقاتي  كارهاي  مي‌داد.  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد  را  آن‌ها  سپس 
عادي،  انسان‌هاي  همة  كه  است  معتقد  دانشمند  اين  مي‌دهند.  تشيكل  را  غيركلامي  تحقيق 
هنگام صحبتك‌ردن، بين صدا و حركات بدن خود نوعي هماهنگي ايجاد ميك‌نند. در واقع چنين 

كنش‌هاي هماهنگ‌شده بين صدا و عضلات براي برقراري ارتباط موفق نقش اساسي دارند.
روشنك‌ننده‌هايي كه هر كس از آن‌ها استفاده ميك‌ند، گاهي اوقات از بازتاب روشنك‌ننده‌هاي 

طرف مقابل ناشي مي‌شود. 
روشنك‌ننده‌ها همچنين بايد با كيديگر هم‌زماني داشته باشند. در زیر به برخی از آنها اشاره 

می‌شود: 
الف( اشارات سر: »حركت‌های سر« ممكن است شامل اين معاني باشد:

- نشانة 	 و گاهي  آرامش  به  ديگران  براي دعوت  پايين: گاهي  و  بالا  به طرف  تكان‌دادن سر 
توافق است.

- تكان‌دادن سر به سمت چپ و راست: علامت مخالفت و بي‌علاقگي است.	
- حركت سر به كيي از جهت‌هاي مختلف به علامت انجام‌دادن كاري در آن جهت.	
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- حركت مداوم و آرام سر به بالا و پايين به معني درك كردنِ موضوع.	
- حركت به طرف چپ و راست با گفتن كيبار »نچ« به معني مخالفت يا ندانستن جواب مورد 	

نظر.
- حركت به طرف چپ و راست با گفتن »نچ‌«هاي پي‌درپي براي ابراز تأسف و تأثر.	
- تكان‌دادن سر به طرفين: عدم انتظارِ عمل انجام شده.	
- كجك‌ردن سر به طرف شانه‌ها: نشانة غم و اندوه، پشيماني و شرمساري.	
- خاراندن سر با ابروهاي بالا آمده: نشانة تفكر و يا محاسبه.	

ب( اشارات اندام‌هاي صورت: در اين قسمت به حركات و معاني مختلف اندام‌هاي ابرو، 
چشم، بيني، دهان و لب پرداخته مي‌شود.

ب.1. اشارات ابروان:
- ابرو در هم كشيدن به معني عصبانيت )همراه با دست بركمر زدن(.	
- بالا انداختن كيي از ابروان به همراه تغيير حالت چشم‌ها به معني تحقير و بي‌احترامي.	
- بالا انداختن دو ابرو و گشاد كردن چشم‌ها به معني تعجب.	
- نكته: در مورد ابروها بايد گفت كه بيشتر، حالات ابرو با توجه به حالت چشم‌ها معاني مختلفي 	

به خود مي‌گيرند.

ب.2. اشارات چشم‌ها:
از حالات رخساري، چشم‌ها مهم‌ترين نقش را بازي ميك‌نند. چشم‌ها داراي زبان مخصوص 
به خود هستند. آن‌ها تبسم ميك‌نند، اخم ميك‌نند و خستگي يا نگراني را نشان مي‌دهند. نگاه‌ها از 
فرهنگي‌ به فرهنگي و از قومي به قومي متفاوت هستند؛ اما تماس چشمي نقش مهمي در تنظيم 

ارتباط متقابل در مصاحبه تاریخ‌شفاهی دارد.
بينايي مهم‌تر  زيرا دستگاه  برخوردار است؛  از اهميت خاصي  تبادلي  بينايي در هر  اطلاعات 
از دستگاه شنوايي است. اگر انسان‌ها در شرايطي قرار گيرند كه در داشتن دستگاه‌هاي بينايي و 
شنوايي به ناچار كيي را انتخاب كنند، حدود 95 درصد از مردم دستگاه بينايي را بر مي‌گزينند. دليل 
ديگري كه نشانة اهميت بيشتر دستگاه بينايي نسبت به شنوايي است، مسافتي است كه در آن، دو 

دستگاه مذكور مي‌توانند به فعاليت بپردازند.

ب.3. بيني:
- لمس بيني: وقتي دست فردي در هنگام گفتگو با بيني‌اش تماس پيدا ميك‌ند، نشانة آن است 	
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كه فرد موضوعي را كتمان ميك‌ند. ظاهر وي ممكن است آرام به نظر برسد؛ اما باطن فرد 
پريشان و آشفته است. روان‌شناسان معتقدند كه دست‌زدن به بيني كي حركت غيرارادي براي 

پوشاندن دهان و كتمان دروغ است.
- مابين 	 چروك  و  چين  مي‌شوند،  منقبض  بيني  اطراف  عضلات  وقتي  بيني:  چروك  و  چين 

چشم‌ها پديد مي‌آيد كه افشاك‌نندة تنفر است و مفهوم دقيق آن يعني كي طرد ملايم تا تنفر 
شديد.

- پيچيدن بيني: پيچ خوردگي بيني به ‌كيسو نشانة نفرت و بيزاري و طرد است.	
- فراخ كردن بيني: خشم، غضب و عصبانيت.	
- حركت بيني به سمت بالا: وقتي بيني با كج كردن سر به عقب، به سمت بالا مي‌رود به‌طور 	

ضمني نشانة آن است كه فرد مي‌گويد: »من برتر هستم، من بهتر از شما هستم«.
- گشاد شدن پره‌هاي بيني: نشانة عصبانيت و خشم زياد.	

ب.4. اشارات دهان و لب‌ها:
- گاز گرفتن لب پايين به معني تعجب يا تأثر يا تحسر.	
- دهان بسته به حركتي به طرف پايين و ابروان به طرف بالا به معني بي‌اعتنايي يا تمسخر.	
- باز ماندن دهان به معني تعجب.	
- دهان كجي همراه با گفتن »يه يه يه« و حركت فك پايين به راست و چپ به معني تمسخر.	
- پر كردن دهان از هوا و باد كردن لپ‌ها و فوتك‌ردن هوا به بيرون: نشانة خستگي يا فارغ‌شدن 	

از كاري خستهك‌ننده.
- گزيدن لب پايين: تأسف از خطايي كه صورت گرفته است.	
- خميازهك‌شيدن: خواب آلودگي تنها دليل خميازه نيست؛ بلكه خميازة اجتماعي نيز وجود دارد. 	

خميازه گاهي براي نشان‌دادن كسل‌شدن و خسته‌شدن از سخنان طرف مقابل است.
ج( اشارات دست: حركت تمام يا ساعد يا كف يا دو دست يا انگشتان يا انگشت سبابة كي 
دست به طرف بدن: به معني »بيا« و دور از بدن: به معني »برو« )هر چه فاصلة مخاطب دورتر و 

هيجان بيشتر باشد، قسمت بيشتري از دست به حركت در مي‌آيد(:
- حركت دست به طرفين مثل باد زدن كباب: »به به چه كاري كردي!«.	
- زدن دست به پشت دست ديگر: تعجب و تأثر.	
- دست‌ها به روي زانو: وقتي كف دست‌ها به طرف بالا باشد، شخص گشاده‌رو و پذيراست. وقتي 	

كف دست‌ها پايين باشد، ممكن است پاي فريبكاري در ميان باشد.
- خاراندن پرة بيني با سبابه به معني فكر كردن به هنگام حساب يا يادآوري و همچنين براي 	
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نهفتن احساس دروني كه از سر دواندن كسي عارض شود.
- زدن مشت گرهك‌رده بر بدن خود: هيجان.	
- چهار انگشت بستة افقي بالاي هر چشم براي نظاره با دقت.	
- بشكن با انگشت ميانه يا انگشت چهارم و شست و برحسب عادت اشخاص مختلف: شادي.	
- قلاب كردن انگشتان كوچك به معني قهر.	
- دست دادن: آغاز يا پايان مكالمه.	
- بالا بردن دست: دعوت به برخاستن فرد يا افرادي كه نشسته‌اند.	
- پايين‌آوردن دست: پذيرفتن سخن گوينده، دعوت به آرامش.	
- گذاشتن دست روي گوش‌ها: نشانة عدم تمايل به شنيدن سخنان طرف مقابل.	
- دست روي سينه گذاشتن: احترام به طرف مقابل.	
- قلاب كردن دو دست در جلوي بدن: احترام به طرف مقابل.	
- قلاب كردن دو دست در پشت بدن: احساس برتري به طرف مقابل.	
- دست دادن بسيار محكم: نشانة شور و اشتياق و سلطه‌گري است. بي‌ترديد مي‌توان فهميد چه 	

كسي اينجا فرمان مي‌دهد.
- دست‌ها را به كمر زدن نشانة طلبكار بودن.	
- دست به سينه ايستادن نشانة عصباني و طلبك‌ار بودن.	
- دست به سينه نشستن به معني رعايت سكوت. 	

ه‍.( حركت اندام‌هاي ديگر:
- بالا انداختن شانه‌ها: اظهار بي‌اطلاعي همراه يا بي‌اعتنايي به موضوع.	
- پشتك ردن به طرف گفتگو: بي‌احترامي يا درخواست غيرمؤدبانة قطع ارتباط زباني.	

البته بايد به اين مسئله توجه داشت كه هر كي از اين نشانه‌ها بسته به محيط‌ها و موقعيت‌هايي 
كه مورد استفاده قرار مي‌گيرند حامل معاني متفاوتي هستند كه در اينجا فقط به معاني بارز آنها 
كه در اغلب موارد برداشت مي‌شود، اشاره شده است؛ براي مثال ممكن است كي فرد در حالت 

عصبانيت لبخند بزند فقط بدان علت كه بنا به دلايلي نخواهد عصبانيت خود را بروز دهد.

زبان بدن و فرازبان در تاریخ‌شفاهی
از  استفاده  دلايل  از  كيي  برمي‌گيرند.  در  را  فرهنگ  هر  از  وسيعي  دامنة  غيركلامي  ارتباطات 
زبان بدن در تاریخ‌شفاهی اين است كه مصاحبه‌شونده پيام‌ها را با زبان انتقال می‌دهد اما آنچه 
مصاحبه‌گر باید در هنگام مصاحبه به آن توجه داشته باشد زبان بدن مصاحبه شونده است. زیرا 
دو نوع ارتباط كلامي و غيركلامي لازم و ملزوم كيديگرند و در انتقال پيام مكمل كيديگر عمل 
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ميك‌نند. ارتباط غيرزباني در آغاز مصاحبه و در حین آن در تعمیق مصاحبه و کیفیت آن به لحاظ 
اعتبار و عینیت می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.

در تماس مصاحبه‌گر با مصاحبه‌شونده که برای اولین بار انجام مي‌گیرد دو حالت وجود دارد: 
در تماس نخست که اغلب تلفنی است، زبان بدن مصاحبه‌گر، نخست لبخند است زیرا لبخند از 
پشت تلفن به خوبی منتقل می‌شود و آغاز ارتباط و برخوردی خوش را ایجاد می‌نماید. در تماس 
حضوری، ارتباط اولیه با دست دادن آغاز می‌شود و با آن نیز مكالمه پايان می‌یابد. مدل دست‌دادن، 
است.  مصاحبه شونده  نزد  حضور  به  مصاحبه‌گر  اشتياق  و  شور  نشانة  محكم،  بسيار  دست‌دادن 
قلابك‌ردن دو دست در جلوي بدن نیز احترام به فرد مقابل‌تان مي‌باشد. سپس تماس چشمي 
نقش مهمي در تنظيم ارتباط متقابل در مصاحبه تاریخ‌شفاهی دارد. از حالات رخساري، چشم‌ها 
مهم‌ترين نقش را بازي ميك‌نند. چشم‌ها داراي زبان مخصوص به خود هستند. آنها تبسم ميك‌نند، 
اخم ميك‌نند و خستگي يا نگراني را نشان مي‌دهند و این علائم در مصاحبه و تشویق فرد به ادامه 

صحبت و یا همراهی احساسی با فرد مصاحبه‌شونده بسیار مهم است.
تعامل  و  نزدیکی  که  باشد  به گونه‌ای  باید  مصاحبه  در  فرازبان  یک  عنوان  به  فاصله  ميزان 
بین آن‌دو برقرار باشد. پیشنهاد می‌شود هر دو چهره به چهره با فاصله کمی مقابل هم بنشینند و 
ضبط‌صوت را  در این مکان گذاشته شود. ظاهر فيزكيي از دیگر نکات مهم است. فیزیک فرد شامل 
کفش، لباس، پوشش و آرایش مو و صورت و تمیزی و آراستگی است. لباس مرتب و صورت آراسته 

گواهی بر جدی‌بودن و اهمیت داشتن کار مصاحبه است.
حالت صورت و خوشرو بودن از ویژگی‌های مهم مصاحبه‌گران می‌باشد، زیرا روی باز و گشاده 

در برقراری ارتباط بسیار اهمیت دارد.
مسير ديد و تماس چشمي نقش مهمي در تنظيم ارتباط متقابل در مصاحبه تاریخ‌شفاهی دارد. 
يا  چشم‌ها داراي زبان مخصوص به خود هستند. آن‌ها تبسم ميك‌نند، اخم ميك‌نند و خستگي 

نگراني را نشان مي‌دهند.
نگاه در مصاحبه به  گونه‌ای باید باشد که مصاحبه‌گر در حین صحبت‌های مصاحبه‌شونده توجه 
فراخور  به  انداختن  زیر  به  را  نگاه  مسیر  گاه  و  روبرو  از  مستقیم  نگاه  دهد.  نشان  خود  از  کامل 

صحبت‌ها ایجاد همخوانی می‌نماید.
در پایان نکته بسیار مهم رعایت زمان است. مدت و زمان‌بندي صحبت در مصاحبه بستگی 
به شرایط متفاوت است. زمان متعارف و تأثیر‌گذار را حدود یک و نیم ساعت ذکر کرده‌اند. اما در 
مصاحبه با نخبه‌ها به دلیل آنکه وقت و فرصت اندک است و هماهنگی با آنان به  سختی انجام 
می‌گیرد، باید از حد‌اکثر وقت استفاده کرد و تا زمانی که وقت ایجاب می‌کند به مصاحبه ادامه داد.
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